
منزل اول؛ منزل دغدغه
همه جمع شده بودند. در بطری را پیچاندم و به قاعده ته استکانی، 
کویر ته حلقم را میهمان آب کردم. این سومین گروه بود که از چهار 
استان مختلف، صبح رسیده بودند. بعضی ها با گوشی هایشان 
ــازی مــی کــردنــد. عـــده ای بــه صحبت نشسته بــودنــد. گــروهــی هــم با  ب
گل های فرش ور می رفتند. نگاهی به ساعتم انداختم. ده دقیقه 
دیگر فرصت باقی بود. بسم الله به لب، رفتم وسط حلقه. حلقه ای 
ــزار امید و ده بــرابــر آن، ســـؤال، بــه هرمزگان  کــه دانشجویانش بــا ه
آمده بودند تا بفهمند روایت گمشده ای که ازآن صحبت می کردند، 

ع کردم. چیست. مثل بیشتر وقت ها با یک سؤال شرو

 »چرا اومدید اینجا؟« 	
در یک زاویه از این حلقه نامنتظم، پق خنده ای در جمع رها شد.

 برای بازار 	
شروع خوبی بود. سرنخ بحثم را از همین جا شروع کردم.

. میدونستی 93 درصد تجارت تو دنیا روی آب ها انجام  	  گفتی بــازار
میشه؟

بخشی از جمع، لب هایشان به نشانه »عجب« ورآمــد. نوبت ضربه 
بعدی بود.

همین طور که وســط حلقه ایستاده 
بودم و به چشم هایشان خیره خیره 

زل زده بودم، گفتم:
- مـــی دونـــســـتـــیـــد ســـهـــم ایـــــــران از 
اســتــفــاده از ظرفیت دریـــاش 2 تــا 3 

درصده؟
ــت. امــا هنوز  ابروهایشان در هــم رف
دوزاریـــــشـــــان نــیــفــتــاده بـــــود. بــایــد 
دستشان را می گرفتم و می بردمشان 
ــر را  ــزرگ تـ بــــالای نــقــشــه تـــا تــصــویــر بـ
ببینند. بــه قــول یکی از رفــقــایــم، هر 
چیزی رو به قیاس می سنجند. ترازو 
ذهنشان را روشــن کــردم و در طرف 

دیگرش وزنه سنگین تری گذاشتم.

روایت گمشده
روایت سفری هیجان انگیز که کمتر کسی تو ایران آن را تجربه کرده

بسم الله به 
لب، رفتم وسط 
حلقه. حلقه ای 

که دانشجویانش 
با هزار امید و ده 

برابر آن، سؤال، 
به هرمزگان 

آمده بودند تا 
بفهمند روایت 

گمشده ای که ازآن 
صحبت می کردند، 

چیست. مثل 
بیشتر وقت ها با 
یک سؤال شروع 

کردم

نویسنده

سید حمیدرضا میر

متن زیر روایتی است از »اردوی پیشرفت«  دانشجویان کنشگر کشوری که به همت سازمان بسیج دانشجویی در بهمن ماه سال گذشته در 
استان هرمزگان برگزار شد.

سفرنامه
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می کردم و از جلوی چشم هایشان عبور می دادم.
 می دونستید کشور چین ظرفیت خرید سالانه یک میلیون تن  	

 هــم اعــلام کــرده میتونه پنج برابر 
ً
ــازه اخــیــرا میگو رو از مــا داره؟ ت

بیشتر از ما خرید کنه. می دونید این یعنی چی؟ یعنی شغل، یعنی 
خ اقتصاد. یعنی همه اون  معیشت مـــردم، یعنی چرخیدن چــر

چیزایی که هرروز قابشون می کنیم رو طاقچه آرزو هامون.
ــر باید به  از بیرون حلقه بهم علامت مــی دادنــد که دیــر شــده و زودت
منزل بعدی برویم تا ناهار و نماز را آنجا باشیم. از کار نیمه تمام خوشم 

نمی آمد. باید بحث را به انتها می رساندم.
 بگذارید مثال دیگه ای بزنم. منزل بعدی که می خوایم به سمتش  	

حرکت کنیم، صنایع کشتی سازی ایران یا ایزوایکوئه. می دونستید 
ساخت فقط یدونه کشتی، حدود 2000 تا شغل ایجاد می کنه؟

میدونستید نــاوگــان بخش قابل توجهی از نــاوگــان دریــایــی مــا نیاز 
به بــازســازی دارد و ایــن یعنی شغل؟ می دونستید همین یه فقره 
خ حدود 100 تا صنایع دیگرو  کشتی سازی، مستقیم و غیرمستقیم، چر

هم مثل فولاد و الکترونیک و... می چرخونه؟

ــرای  	  مــی دونــســتــیــد همین عـــدد ب
چین پنجاه درصده؟! برای ویتنام 

پنجاه درصده؟!
انگلیسی ها میگن آب رو کنترل کن تا 

بتونی دنیا رو کنترل کنی.
گوش هایشان حالا تیزتر شده بود، 
بعضی ها هم گوشی هایشان را غلاف 
کرده بودند. زمانش رسیده بود تا تیر 

آخر را بزنم.
ــؤال اصلی ایــنــه: کــشــوری کــه به  	  س

دریــا وصله، چرا باید فقیر داشته 
باشه؟!!

زده بــودم وســط خــال. بــه خیالشان 
رســـیـــده بـــــود، تــشــریــف آورده انـــــــد 
اردوی بــازدیــد علمی با چاشنی کمی 
عــشــق وحــال. حـــالا انــگــار خــودشــان 
را وســط مــاجــرای دیــگــری می دیدند. 
هــمــیــن طــور کــه وســـط حلقه حرکت 
می کردم، حرف هایی که چندین ماه 
ــود بــه خــاطــرشــان، صبح و شبمان   ب
یکی شده بود؛ سوار واگن های قطار 

می دونستید 
کشور چین 

ظرفیت خرید 
سالانه یک میلیون 

تن میگو رو از ما 
 
ً
داره؟ تازه اخیرا

هم اعلام کرده 
میتونه پنج برابر 

بیشتر از ما خرید 
کنه. می دونید 
این یعنی چی؟ 

یعنی شغل، یعنی 
معیشت مردم، 

یعنی چرخیدن 
چرخ اقتصاد
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